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Abstract 

Introduction 
Poetry often reflects the geographical environment in which it is 

written. This influence can be seen in the choice of metaphors and 

imagery. For example, in his poem "The Lake Isle of Innisfree," 

William Butler Yeats uses the natural beauty of Innisfree to criticize 

the harshness of urban life. By describing the sounds of bees, waves, 

and the peaceful environment of the island, Yeats give vent to his 

feelings towards urban life, and expresses his longing for a simpler 

existence. Similarly, the birthplace of the Persian poet Hafez 

significantly impacts his work. In one poem, he asks for “permanent 

wine” because even paradise cannot offer the beauty of the “Roknābād 

water and Mosallā garden” – both located in Shiraz, his hometown. 

This study focuses on how geographical setting shapes the way poets 

conceptualize emotions. Specifically, We will explore how the 

concept of "sigh" is portrayed across Persian, English, and Turkish 

poetry.  
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Theoretical Framework 

A cornerstone of cognitive linguistics, Conceptual Metaphor theory, 

as proposed by Lakoff (1993), posits that abstract concepts are 

understood through mappings from more concrete domains. This 

process, metaphor, allows us to comprehend complex ideas by relating 

them to familiar experiences. For instance, the Persian phrase "the 

dollar has gone up" employs the spatial concept of “upward 

movement”. Lakoff famously illustrated this with the concept of love, 

often metaphorically portrayed as a journey. Expressions like “Our 

relationship has hit a dead-end street” exemplify how abstract 

concepts are grounded in tangible experiences. Lakoff contends that 

such metaphorical thinking is fundamental to human cognition and 

language (Lakoff, 1993, 2003, 2021). 

Corpus of the Study 

The corpus for this study comprises poems in Persian, Turkish, and 

English. Persian poets Sa’di (1399), Hafez (1391), and Attar (1378) 

are included, as are Turkish poets Shahriar (1377), Molla Mohammad 

Fozuli (1384), and Aliagha Vahid (1384). From English literature, the 

works of William Shakespeare, John Donne, and Edmund Spenser 

(Greenblatt & Abrams) are analyzed. The selection of these poets is 

based on the hypothesis that geographical location influences the 

conceptualization of "sigh" through metaphorical expressions. 

Conclusion 

The manner in which poets conceptualize the “sigh” is influenced not 

solely by language but also by the geographical and cultural contexts 

in which they live. In other words, it is not a language-specific issue, 

but rather a crosslinguistic one. While there are similarities across 

Persian, English, and Turkish poetry, significant differences emerge in 

the portrayal of this emotion. Persian poetry often depicts the sigh as a 

fiery and destructive force, which burns the house of the beloved, the 

Seven Seas, the Earth, the Sky, and the Stars. It is associated with arid 

and semi-arid climate and carries a sense of outward intensity. In 

contrast, the English sigh is frequently linked to water, suggesting a 

more inward-focused and melancholic tone. It is associated with 

humid climate and water. It makes floods and drowns the beloved, 

sometimes making tempests. Turkish poetry offers a middle ground, 

incorporating elements of both fiery intensity and gentle breeze. It 
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does not burn the earth and the stars, nor does it make tempests. The 

timing of the sigh also varies across cultures. In Persian and Turkish 

poetry, the sigh is often associated with night or dawn, potentially 

reflecting the religious and spiritual significance of these times in 

Islamic cultures. English poetry demonstrates less specificity in the 

timing of the sigh, possibly due to different cultural and religious 

traditions. In Persian poetry, the "sigh" is often depicted as ascending 

to the sky and stars, whereas in English poetry, it is more commonly 

associated with tangible elements such as waves and the sea. In 

conclusion, the concept of the “sigh” is a rich tapestry woven from the 

threads of language, geography, and culture. By examining these 

factors, we gain a deeper understanding of how human experience is 

shaped and expressed through poetic language. 

 Keywords: Habitat, Conceptual metaphor, comparative literature, 

poetry, sigh. 
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سازی زبان شعر  بررسی استعارۀ مفهومی نقش اقلیم در مفهوم
 در اشعار فارسی، انگلیسی و ترکی   « آ »

 

نگلیسی، دانشگاه صنعتی قم، قام،  استادیار آموزش زبان انگلیسی، مرکز آموزش زبان
 .ایران

 چکیده 
آه »های مفهومی شود. بدین منظور استمارهسازی در شمر بررسی تمبیقی میدر مقا   راضر تأثیر اللیم بر مفهوم

( تحلیال ۹۱۳۱های فارسی، ترکی و ان لیسی استخراج، و با استفاده از استمارۀ شناختی  یکااف )در زبان« و نا ه
رۀ زبانی پژوهش راضر منتخبی از اشمار راف ، سمدی و عماار در زباان فارسای؛ شاهریار، فضاو ی و شد. پیک

تأثیر اللایم  ست. نتایج مما مه نشان داد کهوارد در زبان ترکی؛ و شکسپیر، اسپنسر و جان دان در زبان ان لیسی
، در ان لیسای «آتاش»فارسای  در ادبیاا  اآها. اسات زباانینیست بلکه موضوعی باین محوربر شمر امری زبان

ساوزاند. افروزد و ممشوق را در این آتش میاست. با آه فارسی عاش  آتش می« نسیم/آتش»، و در ترکی «باد»
روست که آتشِ آه عاشا  دامان ممشاوق را دارد؛ ازاین ابیرونیالنین، آه و به تبن آن آتش در فارسی ویژگی هم

ابل، در ادبیا  ان لیسی آه از جن، آب/بااد اسات و عاشا  سایل و گااه گیرد. در مقگرفته و از وی انتقام می
لناین، بااد و آب تو یدشاده از آه در شاود. همانادازد و ممشاوق در سایل آه عاشا  یارق میطوفان باه راه می
های فارسی آتشین، خشک، سوزاننده و رسد. بنابراین، آهدارد و به دامن ممشوق نمی« درونی»ان لیسی ویژگی 

شاوند. ایان اند کاه باعاث ایجااد طوفاان در دریاا میهای ان لیسی نمنا  و توأم باا اشاکار م ثرند و ی آهبسی
کناد، باا خهوصیت منمب  بر اللیم کشورهای ایران و ان لستان است. همین مسئله در زبان ترکی نیی صادق می

یم مانند نسیم است و گاه آتشاین؛ ناه گیرد. آه ترکی گاه مااین تفاو  که ادبیا  ترکی راهی میانه در پیش می
سوزاند. از دی ر نکا  مهم زمان آه کشیدن اندازد و نه آتشش افا  و کواکب را مینسیمش طوفان به راه می

شاود اماا در زباان ان لیسای زماان خاصای شاعر است. در اشمار فارسی و ترکی آه در شب و سحر کشیده مای
 در باورها و اعتقادا  دینی شمرا جستجو نمود. ندارد. شاید بتوان د یل این کار را 
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 مقدمه. 1
دهد که در برخی موارد نقش اللایم در فهام ویژه در روزۀ شمر نشان میمرور مما ما  ادبی به

 ۀدر یکای از اشامار خاود از جییار  1،نماید. برای نموناه، ویلیاام بااتلر ییاتادبیا  ضروری می
هاای گیاری از ویژگیبرد که در کودکی باه آنجاا سافر کارده باود. او باا بهرهنام می 2اینسفری

کناد. شااعر باا دساتمایه لارار دادنِ زیست آنجا زنادگی شاهری را نقاد میوهوایی و محیطآب
رتای  ،پوشاش گیااهیآن جییاره،  های شب و روزِ صدای امواج دریا، صدای زنبورها، ویژگی

نیای  3. ویلیاام وردزور کنادرا بیاان میارساسا  خاود  آن اللیمجن لی و پرواز پرندگان   کلب
دختار دروگاری صاحبت  دربارۀاللیم اسکاتلند در تو صیف مانند ییت، در یکی از اشمار خود 

دادنِ اللایم  کند که شاعر را تحت تأثیر لرار داده است. هر یک از این شمرا با دستمایه لارارمی
و وردزور  « انتقااد از زنادگی شاهری» مِ مفهاو نظر خود هستند. ییت، به دنبال انتقال ممنی مد  

زباان نیای صاادق میاان شااعران فارسایدر ایان امار دهند. را انتقال می« تقدر طبیمت»مفهومِ 
بااد و آبده سالی می بالی که در جنت نخواهی یافت/ کنار آب رکن»است. برای نمونه، ابیا  

در « آباد و آب رکنسفر/ نسیم باد مها   دهند اجاز  مرا به سیر ونمی»و « را گل شت مها  
داروگ )ناوعی  ۀاز واا  اشانتقادی شمر در، نیما لنینهماز اللیم شیراز است.  متأثرشمر راف  

 صادِ لا» :در و آروز ابری و باارش بااران صاحبت باه میاان مای ،شمال ایران( دردرختی   لوربای
از آفتااب ساوزان  نیای در اشامارش . مناولهر آتشای«رسد باران روزان ابری، داروگ! کی می
یان ا. «خورشید تهویر نخل پربرگی در شاط ظهار باود» گویدمیجنوب ایران و درختان نخل 

گرفتاه تاا « ریادربابایا ساام»صادق است. از عناوان شامر نیی موضوع در اشمار ترکی شهریار 
ریادربابا گا یلر بوتاون دومانادی/ »از اللایم آذربایجاان اسات  متاأثر شامربندهای اعتراضای 

 .«گونلریمیی بیربیریندن یاماندی
آه و »مفهاوم  بهاره بارده شاده،بارای بیاان آن  که از شرایط اللیمی اشمار یکی از مفاهیم

رودش تاا باه آتاش آه اسات و دود مای»است. برای نمونه، به این بیت سامدی بن ریاد: « نا ه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. William Butler Yeats 

2. Innisfree 

3. William Wordsworth  
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 در جااکه این« آه»شاعر برای بیان ممنی  ؛«زندش بر کنارست و موج میا / لشمه لشمسقف
ای ملماور کاه راوزه کنادمیاساتفاده « آتاش» ۀاز روز  لرار دارد، ای انتیاعی و ذهنیروزه
 1شناسی شناختی خاصه دیدگاه جورج  یکاافتوان از دیدگاه زبان. برای تبیین این مثال میاست

برایماان  ،شناسایممیو ایم را دیده« آتش»ما   نمود. طب  این دیدگاه، لون هم ( استفاده۹۱۳۱)
برایماان خیلای آشانا نیسات، بارای در  « آه»از ساوی دی ار مفهاومِ  ؛ اماکاما ملمور است

را « آه»کنیم تا ممنای و مفهاوم استفاده می« آتش»ملموسی لون  ۀاز روز « آه»مفهوم انتیاعی 
ناماد و ممتقاد مای 2ساازی یکاف لنین کابردی در زبان را مفهاوم به شکل کامل در  کنیم.

کاه در زباان در شمر  فقطشوند که نه می هنامید 3مفهومی ۀهایی از این دست استمار است مثال
 د.نروزمره نیی کاربرد فراوان دار 

کاارگیری آیاا تاأثیر اللایم بار شامر از طریا  باهشاود: رال پرسشی در این میان ممرح می
ایان پرساش   برای پاس، به 1زبانیاست یا موضوعی بین 4محورای زبانمفهومی، مسئله ۀر استما

تار هام از ریاث تماداد را در سمحی وساین «تأثیر اللیم بر ادبیا »نظیر این باید  یهایپرسشو 
راضار بار آن اسات تاا تاأثیر  جستار. بدین منظور، نمودزبان و هم از ریث تمداد شاعر بررسی 

  کاه بررسای هما. از آنجانمایادبررسای های فارسی، ان لیسی و ترکای در زبانرا مر اللیم بر ش
باه  فقاطراضار  در جساتارخارج اسات،  مقالاین   سموح زبانی در سه زبان مذکور از روصل

ها خواهد پرداخت. برای نیل به این مهم، یک مفهوم وارد کاه در این زبان «مفهومی ۀاستمار »
مفهاومی  ۀو  در سامح اساتمار  شاد انتخااب اساتاللیم  اند مرتبط بدار  باورجستار  نویسندگانِ 

 ۀهاای ماذکور از طریا  اساتمار که شمرای مختلاف در زباان« آه و نا ه». مفهوم گردیدبررسی 
عنوان مضمون مشتر  در پاژوهش هاند و مستمد تأثیرپذیری از اللیم است، بمفهومی بیان کرده

ست: اللایم در سامح ال اساسی  به این سهش به دنبال پاس، انتخاب شد. به بیان دی ر، این پژو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. George Lakoff  

2. conceptualization 

3. conceptual metaphor 

4. language specific 

5. cross linguistic 
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 یابد     های ترکی، فارسی و ان لیسی ظهور میل ونه در زبان« آه و نا ه»های مفهومی استماره

 . پیشینۀ پژوهش2
وبایش ماورد توجاه دهد که تأثیر اللیم بر شمر شمرای مختلاف کامتحقی  نشان می پیشین  رمرو 

و از کردستان تا جناوب  ؛از خراسان و مازندران تا آذربایجان «اللیم بر ادبیا تأثیر »است.  بوده
نخسااتین ( ۹۷۳۱خااورد. باارای نمونااه، صااادلی )ن ایراناای بااه لشاام ماایاایااران در آثااار محققاا

( ۹۷۱۳) رعیَات دختارایران را بررسی کرده اسات؛ نویسی مماصر اللیمی در داستان هایداستان
 دریاا لارا کوتااه داساتان و ،علاوی بایرگ نوشات ( ۹۷۱۱) ماردگیله اعتمادزاده، محمود نوشت 

مهر و مشتاق.  هستند هاداستان این از یانمونه لوبک صادق نوشت ( ۹۱۷۳) بود  شده طوفانی
نویسای خراساان هاای اللیمای و روساتایی در داساتان( باه بررسای ویژگای۹۷۳۱شهپر )صادلی
هاای اللیمای در شامر ( موضوع کاربست شاخهه۹۷۱۳)صادلی، پیروز و پارساپور  اند.پرداخته

( بازتااب عناصار اللیمای ۹۷۱۱و فاروتن ) اناد؛فارسی مماصر مازندران را مورد توجه لارار داده
 ،پرنادگان دریاایی، . انمکار دریا، فانوربررسی کرده است در اشمار پیشکیان راجنوب ایران 

صر اللیمی خراساان لاون شاکل مممااری، عنا ؛(۹۷۱۱ها در اشمار جنوب )فروتن، و نخلستان
 ؛(۹۷۳۱شهپر، مشتاق مهر و صادلی) اللیمها، اماکن و مناط  بومی آن ها، مشایل و ررفه بار

ها، رسوم فرهن ی و ... )طایفی، لربانپور و ها و لشمهو عناصر اللیمی آذربایجان از جمله کوه
 ست. ادبی تحقیقا هایی از تجلی اللیم در ( نمونه۹۷۱۱رمضانی، 

تفکیاک ادبیاا   مواجاه شادیم،آن  اپاژوهش با  یکی از موضوعا  مهمی که در پیشاین
نادر  در اللایم باهکاه ن بار ایان باورناد ابرخی محقق. استه با اللیم همماصر و کهن در مواج

هاای باارز ادبیاا  مقابل بازتاب اللایم از ویژگایدر یابد ومیادب فارسی انمکار  کهن اشمار
بر این باورند لا ل هستند و نیی فارسی کهن  نثرهای برای ها این ویژگی راآن. استن مماصر ایرا

(. شاید در ن ااه نخسات درسات ۹۷۱۱در این متون یافت )فروتن، ی از اللیم توان تأثیرنمی که
 رسااند کاه تاأثیر اللایم دراین آثار ما را به این نتیجه می شناختیِ به نظر آید اما مما م  دلی  زبان

انکاار اسات. در ایان میان ابیا  و سمور اشمار و آثار منثور خواه مماصار خاواه کهان ییرلابال
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کهن فارسی، ترکی و ان لیسی را باا اساتفاده و نیم تا موضوع اللیم در اشمار مماصر آ پژوهش بر
راضار بررسای نقاش   . به عبار  دی ار، ناوآوری مما مابررسی کنیم 1شناسی شناختیاز زبان

اسات تاا بتاوان تشاریحی از تاأثیر  شاناختی شناسیِ اشمار مماصر و کهن از دیدگاه زبان اللیم در
 زبانی به دست داد.      سازی شاعر در گسترۀ بیناللیم بر نوع مفهوم

زبانی استمارۀ مفهومی با رویکرد بین ویژهبه شمر از دیدگاه شناختی  به مقو  جستار راضر
روی بار آن اسات تاا باا رویکارد  دی ر سخن، پاژوهش پایشِ و تمبیقی توجه خواهد داشت. به 

در اشمار فارسی، ترکی و ان لیسی بررسی را های مفهومی آه و نا ه شناسی شناختی استمارهزبان
 :از این لرارندس ا   تحقی   ،این هدفد. با توجه به کن

 لیسای آه و نا ه در اشمار فارسای، ترکای و ان ۀیا ب در روز  های مفهومیِ استماره .۹
  نداکدام

 آه و نا ه در شمر و ذهان شااعر )باا توجاه باه ماهیات ذهنایِ  هایروزه میان ارتباِ   .۱
 مفهومی( لیست   ۀاستمار 

ساازی هاای آه و نا اه ل وناه باه فهام ماا از مقو ا  مفهاومزبانی استمارهبین  مقایس .۷
 کند کمک می

 چارچوب نظری. 3
اختی اساتمارۀ مفهاومی جاورج  یکااف اسات. شان شناسایِ ممارح در زباان ترین مسا لِ از مهم

راوزۀ مفهاومی باا یاک تاوان ایادۀ خاصای را در از طری  استماره مایکه  یکاف ممتقد است 
کاه در (. بارای نموناه، زماانیLakoff, 1993دی ار فهمیاد ) یاستفاده از ایده یا روزۀ مفهاوم

« جهات»مفهومی  ۀر روز د« با  رفتن»از مفهوم « لیمت د ر با  کشیده» :گوییمفارسی می
در کاه . وی ممتقاد اسات ارتباا  دارد« عش »ممروف  یکاف به روزۀ کنیم. مثال استفاده می

از راوزۀ مفهاومی و  ،ای انتیاعای اساتکاه راوزه« عش »زبان ان لیسی برای روزۀ مفهومی 
رابما  عااطفی ماا باه »روسات کاه ماا جماتای نظیار شود و ازایاناستفاده می« سفر»ملمور 
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ساازی را در زبان ان لیسی داریم.  یکاف ایان ناوع جماا  را نتیجاه مفهاوم« بست رسیدهبن
کناد و ممتقاد اسات کاه اساتمارۀ عنوان استمارۀ مفهاومی یااد مای بااز آن  داند،میذهن انسان 

مفهاومی متملا  باه  ۀادبی متفاو  است. در این دیدگاه استمار  ۀمفهومی با تمریف سنتی استمار 
. بناا بار (Lakoff, 1993, 2003, 2021) اساتو بخاش  ینفاک زباان انساان  ،ماهیت زباان

لناان »وجاود دارد:  «آه آتاش اسات»تمریف  یکاف، در بیت زیر از سمدی استمارۀ مفهومی 
. باه عباار  «مشتالم ای د بر به دیدار  که از دوری/ برآید از د م آهی بساوزد هفات دریاا را

ملماورِ  ۀست از روز ای انتیاعیو رسر  خود که روزه« آه»دی ر، سمدی برای انتقال مییان 
 نظر خویش را از این طری  انتقال داده است.  بهره گرفته و ممنی مد  « آتش»

پیکرۀ زبانی پژوهش راضر شامل اشمار در سه زبان فارسی، ترکی آذربایجانی و ان لیسی 
(، در زباان ۹۷۳۳ار )( و عما۹۷۱۹(، رااف  )۹۷۱۱است. در زبان فارسی اشاماری از سامدی )

( و ا مساا ر ۹۷۳۱(، وارااد )۹۷۳۱(، مااا محمااد فضااو ی )۹۷۳۳ترکاای اشااماری از شااهریار )
  3و ادمونااد اسپنساار 2، جااان دان1شکسااپیر ویلیااام از ( و در زبااان ان لیساای اشااماری۹۷۳۱)
(Greenblatt & Abrams, 2006 ) شدبررسی خواهد. 

 . روش پژوهش4
برای اساتخراج اشامار مرباو  ای است. نوع راش کتابخان  راش تحقیق ور مطالعب حاض  از 

در اشمار هر یاک از شامرای ماذکور مرارال ذیال انجاام پاذیرفت. در « آه»به روزۀ مفهومی 
« آه»های اشمار سمدی، راف  و عمار مما ماه و هما  ابیاا  رااوی وااۀ اشمار فارسی، دیوان

شکسپیر، جان دان و اسپنسر مما مه شاد و های استخراج شد. در مورد اشمار ان لیسی نیی، ییل
( باود اساتخراج شاد. در ماورد اشامار ترکای، دیاوان ترکای sighهمه ابیاتی که راوی وااۀ آه )

شهریار مما مه شده و ادبیا  راوی وااۀ آه استخراج شاد. در برخای ماوارد و فراخاور نیااز از 
انتخااب اشامار هار یاک از  استفاده شاد. ماا  یاشمار مامحمد فضو ی، وارد و ا مس ر نی
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های مفهومی آه و نا ه مربو  باه اللایم اسات. باه عباار  دی ار، مجموعا  شمرا وجود استماره
هم  ابیاتی که در آن آه و نا   مربو  به اللایم وجاود داشات  ،اشمار هریک از شمرا بررسی شد

 روی انتخاب شد. استخراج شده و به عنوان پیکرۀ زبانی پژوهش پیش

 و بررسی . بحث 4
هاای مختلفای از جملاه سافر، دهاد کاه راوزههای مفهومی آه و نا ه نشان مایبررسی استماره

آه و نا اه اسات. بارای نموناه در زباان فارسای  اساتخراج ازلابلو سروصادا  ،، شکاریرسانپیام
راه آه ساحر از شاوق »: سارایدمیسامدی لناین  «آه مساافر اسات» :استمارۀ مفهاومی بارۀدر

نیای سامدی « رسان استآه پیام» ۀ. در استمار «داد/ تا نیاید که بشوراند خواب سحر آرم نمی
ب ریست لشم عقل بر اروال زار من/ جی آه من به گوشات ایان مااجرا کاه »: گویدلنین می

تیار آه ماا ز گاردون ب اذرد »این بیات را از رااف  داریام:  «آه تیر است» ۀو در استمار  «برد 
. از ساوی دی ار در شامر ترکای «جان خود پیرهیی کان از تیار ماا راف  خموش/ ررم کن بر

ا مساا رم ایجنیمیشاام »گویااد: لنااین ماای «آه سروصداساات»مفهااومی  ۀا مساا ر در اسااتمار 
مندم/ عا م از آه و نا اه از دست یار گله ،)ا مس رم «یاریمدان/ عا م یاتماز منیم آه و زاریمدان

نماید که این ماوارد و ماوارد مشاابه دی ار در ی میمن نخواهد خسبید(. افیودن این نکته ضرور
هاای هاای مارتبط باا راوزهاساتماره فقاطپژوهش پیش روی مورد استناد لرار نخواهد گرفت و 

هایی از هر زباان نمونه ۹در جدول  هایی از لبیل آب، باد و آتش.روزه شوند؛میسی ر اللیمی بر 
 مشاهده است.تفکیک لابلبه

ی مفهومی اقلیمی در حوزۀ آه و ناله در اشعار فارسی، ترکی و انگلیسی به هااستعاره. 1جدول 
 تفکیک هر شاعر

 زبان شاعر حوزۀ استعار  حوزۀ مقصد مثال

 لنان مشتالم ای د بر به دیدار  که از دوری
 برآید از د م آهی، بسوزد هفت دریا را

 سمدی آه و نا ه آتش
 فارسی

 دود آه سین  نا ن من
 سردگان خام راسوخت این اف

 راف  آه و نا ه آتش
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 زبان شاعر حوزۀ استعار  حوزۀ مقصد مثال

 دوش در ولت سحر آهی برآوردم ز دل
 در زمین آتش فتاد و بر فلک کوکب بسوخت

 عمار آه و نا ه آتش

 بیر گئجه دارا دی آهیم لفسی
 آه لکیب، آرازا سا دیم نفسی

 شهریار آه و نا ه نسیم خنک

 ترکی
 بنی جاندان اوساندیردی، جفادان یار اوسانمازمی

 دان، مرادیم شممی یانمازمی  ر یاندی آهیمفلک
 فضو ی آه و نا ه صدا/آتش

 عالبت آتش آهیم  ه، رلیب اود توتاجاق،
 جك، لالسا ا یمدن هایانا!اؤز جیاسین لکه

 وارد آه و نا ه آتش

So let us melt, and make no noise, 

No tear-floods, nor sigh-tempests 

move 

 جان دان  هآه و نا طوفان

 ان لیسی

and when I sigh, she sayes I know the 

art, 
 اسپنسر آه و نا ه تأثیرشیس بی

I sigh the lack of many a thing I 

sought, 

And with old woes new wail my dear 

time’s waste; 

Then can I drown an eye, unused to 

flow, 

 شکسپیر آه و نا ه آب

 

آه آتاش »هاایی لاون در شامر فارسای اساتماره شود؛بررسی میلند نمونه از هر زبان  مهادادر 
 .   «آه نیسم و آتش است»و در ترکی  ،«آه طوفان است»، در ان لیسی «است

 «آه آتش است»استعارۀ 
 کشد: را لنین به تهویر می «آه»های خود سمدی در یکی از ییل

 سات بار سار دیباا و خاارعاش  یکی خفتنِ 

 

 لااون نتوانااد کشااید دساات در آیااوش یااار 

 

 گری را شکیب هست ز دیدار دوساتگر دِ 

 

 مااان نتاااوانم گرفااات بااار سااار آتاااش لااارار 

 

 رودش تا باه ساقفآتش آه است و دود می

 

 کناار بر زندشمی موج و است لشم لشمه 
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برای هم تناسب دارند و ی رسد. آتش و دود با آه در شمر فوق آتشین است و اثرش تا سقف می
اشاک  آ ودگی لشم.کند؛ د یلی هستند برای اشکصنمت تملیل را ایجاد می آ ودلشم اشک

 ماوج ممماو و  ، و ای)ایاراق( اسات که به موج افتااده جوشدمیلشم سمدی و عاش  لنان از 
دل اسات کاه دود  آهِ  لشم، آتشِ  افتادنِ نه لشم. د یل به اشک شودو رود ایجاد می روی دریا

 و انداختاهپ،، آه موجب آتش شده، آتش دود ایجاد کرده، دود لشم را باه آب  ایجاد کرده.
باه دریاا تبادیل شاده اسات. در بیات  وو اشاک ماوج ایجااد کارده  ،اشک ریختن واداشته به

و  نیساتآه و اشک مختص زباان فارسای  1آییِ اند. ا بته باهمآیند شدهمذکور، آه و اشک باهم
هاای بمادی اشااره خواهاد شاد. در یی وجود دارد که در بخاشهای ترکی و ان لیسی ندر زبان

ایان راف  نیی ابیاتی به یادگاار گذاشاته اسات. او در  «آه آتش است» ۀدی ری از استمار  نمونه
 «خام را نا ن من/ سوخت این افسردگانِ   سین آهِ  دودِ » :کردهبیت آه را از جن، دود تهور 
هم یم را از بین برد و هم رناگ و ریاا را. باه  خواهد با آتش جام،راف  در شمر فوق می

 :، خورشید شده و به آسامان رفتاه اسات راف  سین های آتشِ یاد داشته باشیم که یکی از شمله
و دود آه  «ست که در آسمان گرفاتایزین آتش نهفته که در سینه من است/ خورشید شمله»

رااف  ساوزنا    سات کاه دود آه ساینسوزاند. جا ب اینجاهای خام را میاو تمام انسان  سین
آتش سینه او! راف  با افساردگی مخاا ف اسات و آن را باا آتاش عشا   است له برسد به خودِ 

شود در ایان نموناه، آتاش آه رااف  از آتاش آه سامدی گونه مشاهده میکند. هماندرمان می
 اف  دارد: تر از رتر است. ا بته سمدی در یکی از یی یا  خود آهی ب، سوزنا سوزانده
 «لنان مشتالم ای د بر به دیدار  که از دوری/ برآید از د م آهی بسوزد هفت دریا را»

ساوزاند کاه هاا را مایرااف  انساان ساوزاند. آهِ سمدی هفت دریا را مای در بیت فوق آهِ 
کشاد. اماا در نموناه بمادی، یی ای از اند اما آه سمدی هفت دریا را به آتاش مایساکنان زمین

 تر از دو شمر لبلی است.خواهیم دید که آتش آه شاعر به مراتب سوزاننده عمار را
 هااای شااب بسااوختهااای آتشااینم پردهآه

 دوش در ولاات سااحر آهاای باارآوردم ز دل
 دل هام زباان هام  اب بساوخت فِ بر دل آمد وز تَ  

  در زمین آتاش فتااد و بار فلاک کوکاب بساوخت
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 اوست گیرِ جان پر خونم که مشتی خا  دامن
 ساتاسکندر لاوی پندار کان لون سد   ۀپرد

 دی اار باارون آمااد ز ییااب ۀروز دی اار پاارد
 ه لدمست گو در مذهب ما نِ هر که او خام ا

 خلب گرفتعشقش لون دل عمار در مِ  بازِ 
 

 گاااه اناادر تاااب مانااد و گاااه اناادر تااب بسااوخت 
 آ ود من هر شاب باه یاک یاارب بساوختآه خون

 هااای دی رشااب بسااوختدی اار بااه یارب ۀپاارد
 ه دعوی خام شد هر کو درین مذهب بسوختکآنز 

 د اگاار مخلااب بسااوختاز دل گارمش عجااب نبااوَ 
 

 
 
 
 

های شب، دل، زبان و  اب. پرده :سوزاندگوید: آه آتشین همه لیی را میشمر می این عمار در
م در ساوزاند و هاشاود، آه عماار هام زماین را مایبه عبار  دی ر، اگر آه راف  خورشید مای

 ،رود، آه راف  تا خورشایدکشد. بنابراین، آه سمدی تا سقف میآسمان ستارگان را به آتش می
  تارین درجاتر، آه عمار آتشینسوزاند. به عبار  شناختیزمین و ستارگاه را می  و آه عمار هم

ر سوزندگی را داراست و بیشترین بُارد را دارد. در ابیاا  بمادی، آه رتای موانان ممنویات شااع
آ اود خونبا آنکه سوزاند. آه شاعر مینیی پرواز روح عمار است( را  ماننکه  ینفس ؛پندار ۀ)پرد

وجود دارد. جا ب اینجاست هم در بیت بمد لنان همسوزاند. سوختن پرده می باز هماست اما 
 ا ابیا . در برخی موارد آه در هر دو مهارع آنداردهای آتشین بیت آه 4بیت این ییل  7که از 

انکاار اسات. های سوزنا  در این ییل رقیقتی ییرلابلسوزاند. تکرار آهلیی یا شخهی را می
ایان  ردیافِ  در« بساوخت»نماید که نباید از انتخااب کلماه ا بته، افیودن این نکته ضروری می

شادن شااعر در انتخااب سازی عمار و محباورییل یافل شد. انتخاب این وااه در نوع مفهوم
افایوده اسات. باه عباار   را هاای آتشاین شااعرتمداد آهمفهومی در آن  از استمارۀ ینوع خاص

رول محور سوختن  را هاسازی، تمام مفهومشمر ردیف برای« بسوخت»انتخاب  عمار بادی ر، 
بود آن اه شاید در « بسوخت»ای ییر از . بنابراین، اگر ردیف ییل مذکور کلمهلرار داده است

   1.های آتشین و سوزنا  بودیمد کمتری از آهاین ییل شاهد تمدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تباار و ناوع و میایان اساتمارۀ مفهاومی مراجماه کنیاد باه شاهیدی بااارتبا  میان ردیف در ییل  بارۀبیشتر در  برای مما م. 1
 .۹۱۱۱پورلاسیمان، 
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  «تأثیر استی بیئیآه ش»، «آه نفس است» ، «طوفان/آب استآه »های استعاره
 : 1از جان دان ان لیسی یشمر

As virtuous men pass mildly away, 

And whisper to their souls to go,  

Whilst some of their sad friends do say, 

"Now his breath goes," and some say, "No."      

So let us melt, and make no noise,  

No tear-floods, nor sigh-tempests move;  

'Twere profanation of our joys  

To tell the laity our love. …  

 A Valediction: Forbidding) وداع بهدون گریهه و زاریجاان دان در شامر فاوق باه ناام 

Mourningسروصادا ذوب شاویم )گوید: ب اذار بای( خماب به ممشوق خود میSo let us 

melt, and make no noiseهایماان سایاب راه نینادازیم و باا آه خاود در دریاا (، باا اشاک
مایه افراد دون که بااین .(No tear-floods, nor sigh-tempests moveطوفان درست نکنیم )

 Twere profanation of joys/ Toماسات ) فاران رفالاتِ کُ  یوعاز عشقمان سخن گوییم نا

tell the laity our loveنمایاد کاه در اشامار زماان جاان دان (. افیودن این نکته ضروری می
افتااد. ا بتاه، ریخات کاه سایل باه راه مایعاش  به لدری اشاک مای بود:نوعی ایراق مرسوم 

خورد. به لشم می تهویریرسی و ترکی نیی لنین های فاتر نیی اشاره شد، در زبانلنانچه پیش
. در شامر «با ساربان ب ویید اروال آب لشمم/ تا بر شتر نبندد محمل باه روز بااران»سمدی: 
گا ز یاشااری هار یئاردن آخارساا، منای توشاار/ »شهریار:  ،مشابهی داریم تهویرترکی نیی 

هر سوی روانه گردد، باه ساوی مان هایش از )اشک «دی، لایارین آخاریدریایه باخار، بللی
شوند(. آه و نا اه و اشاک در های روان به سوی دریا راهی مینشانه خواهد رفت/ ا بته که رود

 اسات کاهبا این تفاو  که در زبان ان لیسی آه و نا ه از جان، آب  ،هر سه زبان مشتر  است
و آتاش اسات.  ترکای از جان، نسایمدر و  ؛در فارسای از جان، آتاش شود؛میباعث طوفان 

 گوید:خود لنین می ۷۱ ۀدر ییل شمار  2شکسپیر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. John Donne 

2. William Shakespeare 
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When to the sessions of sweet silent thought 

 I summon up remembrance of things past, 

 I sigh the lack of many a thing I sought, 

 And with old woes new wail my dear time’s waste; 

 Then can I drown an eye, unused to flow, 

 For precious friends hid in death’s dateless night, … 

 When to the sessions of sweet silentاندیشام )ولتی من باه افکاار سااکت خاودم مای

thoughtو گذشته را باه یااد مای )( آورمI summon up remembrance of things past, ،)
 I sigh the lack of many a thing Iکشام از لییهاایی کاه جستجویشاان کاردم )آه مای

sought,کنم که ل ونه زماان عمار خاود را تلاف کاردم های جدید به این فکر می( و با اندوه
(And with old woes new wail my dear time’s waste; آن ولات :)کاه مان  اسات

 Then can I drownعاد  به گریستن نادارد ) هایی کههایم را یرق خواهم کرد، لشملشم

an eye, unused to flow,هاا پنهاان سارانجام مارگ آن( برای دوستان عیییی که در شب بی
(. آه در این شمر نیی مثال For precious friends hid in death’s dateless nightاند )شده

( در شامر drown, flowشمر جان دان از جن، آب و نمنا  است. گریساتن و یارق شادن )
دهاد کاه در لنین، ن اهی به این بخش از شمر نشان میاین ادعاست. هم ۀدهندشکسپیر نشان

گیرد. شاعر در بیت آخر خمااب باه ممادوح ن اه شکسپیر آه و نا ه و شکایت دامن یار را نمی
ت اماا اگار ایام گذشته بوده اسبرای در تمام این مد  در رال گریه و زاری که گوید خود می

 But if the while Iهاا از باین خواهاد رفات )و یام هاای به او بیندیشد، تمام آن اندوه حظه

think on thee, dear friend,/ All losses are restored and sorrows end. ،بناابراین .)
زماان آه بُرد کمی دارد. آنچه در این شمر مشخص است ایان اسات کاه آه و اشاک در آن هام

مفهاومی  ۀو در جن، آه از سوزش و آتش خبری نیست. در نمون  بمدی که باه اساتمار  تندهس
 کنیم:شکسپیر اشاره می ۱۳ ۀخواهیم پرداخت به ییل شمار  «آه نف، است»

Betwixt mine eye and heart a league is took, 

 And each doth good turns now unto the other. 

 When that mine eye is famished for a look, 

 Or heart in love with sighs himself doth smother,  

With my love’s picture then my eye doth feast 

And to the painted banquet bids my heart … 
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گوید: بین للاب و للب و لشم وجود دارد. شاعر می میانبستان -بده  در شمر فوق نوعی رابم
( کاه هار ,Betwixt mine eye and heart a league is took) ایجااد شاد لشم من تاوافقی

 And each doth good turns now unto theکادام بایاد باه دی اری  مفای داشاته باشاد )

other.( ولتی لشمم از تو دور است و آرزوی دیادار  را دارد .)When that mine eye is 

famished for a look, خااطر تاو هکشاد بابه خفه کردن خود و آه می( للبم هم مشغول است
(Or heart in love with sighs himself doth smotherدر ایان شامر آه را مای .) تاوان باا

کاردن و د. اگر این وااه را به ممنی خاموشکر تفسیر  گونه به دو  smotherتوجه به ممنی کلمه
و اگر  غت ماذکور را باه ممنای  ؛کردن آتش فرر کنیم آن اه آه از جن، دود خواهد بودخفه

، خواهاد باود. ن ارنادگان ایان فَ کردن بپذیریم، آن اه آه به ممنی نَ کشتن انسان از طری  خفه
. در نمون  بمد به ییل دانندمیدر این شمر از جن، نف، را آه  و ،ترسمور ممنی دوم را محتمل

 «تاأثیر اساتباییئی آه شا»مفهاومی  ۀکه باه اساتمار  داشتخواهیم  ین اه 1اسپنسر ۹۳ ۀشمار 
 اشاره دارد:

… But when I plead, she bids me play my part 

,and when I weep, she sayes teares are but water: 

 and when I sigh, she sayes I know the art, … 

دازد. آه اناطوفانی به راه ماینه سوزاند و نه لییی را می؛ برددر این شمر آه لییی از پیش نمی
 .(and when I sigh, she sayes I know the artبارد )پیش نمایاز و کاری  استفایده بی

گوید که دست او را خوانده و فهمیده که آهاش دروغ کشد، ممشوق وی میولتی شاعر آه می
گیرد اما در شمر اسپنسار هایچ بوده و کلکی بیش نیست. در شمر فارسی آه دامن ممشوق را می

تفاو  است. ا بته در این شامر نیای آه باا و هن ام آه کشیدن، ممشوق بی بردنمیز پیش کاری ا
(. افایودن ایان and when I weep, she sayes teares are but waterاشک همراه اسات )

هر سه شمر ان لیسی )شکسپیر، جان دان و اسپنسر( اشک و آه و در نماید که نکته ضروری می
طاور کلای در ایان تاوان باهمایدهد کاه آیی آه و نا ه و اشک نشان می. باهماندنا ه با هم آمده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Edmund Spenser 
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 اشمار نمناکی آه و نا ه را متهور شد.  

 «آه آتش است»، «آه نسیم است» هایاستعاره
 آه از جن، نسیم است. ،شهریار است ۀدر شمر ترکی ذیل که سرود

 بیاااار گئجااااه دارا اااادی آهاااایم لفساااای

 

 ساااااایآه لکیااااااب، آرازا سااااااا دیم نف 

 

 دیااان، آ ااادیم او سسااایاوتایااادان سساااله

 

 اوناادا لاایش لئوریلیااب منااه یاااز او اادو! 

 

از آن ساوی //  )شبی لف، آهم تنگ آمد/ آهی کشیده و نفسم را ساوی ارر رواناه سااختم 
 .ارر صدایم کردی، من نیی آن صدا را دریافتم/ آن اه، زمستان در دیدگانم بهار شد(

نام سلیمان رستم را که آن ساوی ارر ه مرای آذربایجان بدر شمر فوق، شهریار یکی از ش 
باه ساوی رود  آن را و کشادمیدهد. شاعر آهای از تاه دل کند مورد خماب لرار میزندگی می

رودخاناه   سازد. آه در این شمر، شباهت زیادی به شمر جان دان دارد لاون رواناارر روانه می
ندازد اما در این نمونه ان دان آه طوفان به راه میشده است و شاید مانند نسیم باشد. در شمر جا

. در ایان شامر، آه ناه از جان، رودمایگردد و به آن ساوی ارر رود ارر روانه می به سویآه 
بینادازد. شااید آه را  هآتش است که ارر را بخشکاند و نه از جن، آب است که طوفاان باه را

ن شاده باه ا، شهریار از ستمی که به مظلوم. در شمری دی ردباید باد یا نسیمی خنک متهور ش
در آن  «آه آتاش اسات»مفهاومی  ۀآورد کاه اساتمار و از انقاب سخن به میان می آیدمیستوه 
 مشهود است: کاماو 

 لااوی بااو انقاااب ساائل کیماای آخسااین

 

 گااا ی گورو داساااین، ایلااادیریم شاخساااین 

 

 مستضاااامفین، لااااوی، رقااااه لاتااااارکن

 

 تاخسااااین، دایااااارا 1اسااااام بایاااادالین 

 

 مظلوماااون آهااای، لاااوی آ و لکیاااب

 

 یاخساااین -ظلمااای ریشاااه دن، یانااادیریب 

 

 سااای آلیااا ، او رمااای آ ااااه سااافره

 

ه باخساااین !  ه یئساااین بیااار عاااد   بیااار عاااد 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .پرلم؛ بایراق :. بایداق 1



 3111 بهار |  5شماره  | 2سال  | نامة زبان ادبی پژوهش | 12

 

ب اذاز مستضامفین //  )ب ذار این انقاب همانند سیل بخروشد/ آسمان بغرد، رعد و برق زند
آه مظلوماان  رب اذا//  ها باه ارتایاز درآیادز بلندیبه رقشان رسند/ ب ذار پرلم اسام بر فرا

ای از شود که خوان خدا گشاده باشد/ عادهل ونه می//  ور شده/ ریشه ظلم را بسوزاندشمله
 !( گر باشندای دی ر نظارهآن اطمام کنند عده

و از  ساوزاندمیهماه لیای را  شاود،میور شمله ؛از جن، آتش است در این بند آه کاماو 
دا عییاییم بیار توتاار ی آهای شهریارین»گیر است: برد. آه شهریار در برخی موارد دامنمی بین

گیر دارد/ دشامن وی )شهریار آهی دامن« دن نجا وار/ دشمنی اهریمن او سون، تاپماز آهین
 .از آه او نجا  نخواهد یافت(

وان به بیتی مشهور تدر زبان ترکی می «آه آتش است»مفهومی  ۀهای استمار از دی ر نمونه
بنای جانادان اوسااندیردی، جفاادان یاار اوساانمازمی/ » از شمر ما محمد فضو ی اشاره کرد:

)یار کاری کارد تاا از جاانم ب اذرم. آیاا از « دان، مرادیم شممی یانمازمی  ر یاندی آهیمفلک
 جفا خسته نخواهد شد / افا  از آهم سوختند، شمن مرادم نخواهد افروخت (

ممرح این است که لرا در زبان ترکی آذربایجانی آه و نا ه هام از جان، نسایم و  پرسشِ 
موضاوع باه اللایم باورند کاه ایان این  بر ن ارندگان این جستار  و هم از جن، آتشاست آب 

از بیرگان زبان و ادبیا  ترکی به در جهان . برای نمونه، مامحمد فضو ی که استشاعر مرتبط 
عمر خود را در بغداد سپری کرده است و در یکی از اشمار خود نیای بادان بیشتر  ،رودشمار می
راصال در ایان نیست در بغدادیان ممل  فضو ی رأفتی/ریف عمر من که بای»کند: اشاره می

تأثیر نیسات. شمر فضو ی بی گیریشکلاللیم خشک بغداد در   (.۳۹: ۹۷۳۱) «کشور گذشت
زیارا  ؛تأثیرپذیری فضو ی از ادبیا  عربی و فارسای دانسات امرتبط ب امر راا بته، شاید بتوان این 

ها سروده اسات. این زبان بهتوجهی نیی اشمار لابل تسلط داشت و های فارسی و عربیبر زبان او
نمایاد کاه اگار اساتد ل دوم را هام بپاذیریم، بااز هام اللایم در افیودن این نکته ضاروی مای

هاای آه و نا اه در هار ساه بنابراین، اللیم در خل  استماره سازی آه و نا ه م ثر بوده است.مفهوم
زبان فارسی، ترکای و ان لیسای تأثیرگاذار اسات، خاواه آه و نا اه از جان، طوفاان باشاد مثال 

 هااخاواه از جان، آتاش باشاد مانناد نموناه ؛هایی که در زبان ان لیسی شااهد آن باودیمنمونه
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و آتاش کاه در زباان ترکای لناد نموناه را  خاواه از جان، نسایم ؛زبان فارسای شده ازگیارش
آه و نا اه  ها و تهاویر شامریساختن استمارهزیست اه شاعر در رسد به نظر می مشاهده کردیم.

 نیی آه از جن، آتش است: آیدکه در ادامه میآلا وارد از علی ی. در شمرباشدم ثر بسیار 
 د مه! ا  گول! اؤ ورم! گئتماه گ زماودن اویاناا!

 دیااار:ده لاااانون محبااات بئلاااهعاااا م عشاااق
 عالباات آتااش آهاایم  ااه، رلیااب اود توتاجاااق،

 

 ك عاش  دؤزوب هر ج ریناه یاارین دایاناا!گره 
 ك اوددا یانااا!بلباال رساار  گو ااه، پروانااه گااره

 جاك، لالساا ا یمادن هایاناا!اؤز جیاسین لکه
 

 
 

مشوق را به هر نحوی بایاد )ای صنم! م و از دیدگانم دور مشو! که خواهم مُرد/  عاش  جورِ م 
لانون محبت در عا م عش  لنین است:/ بلبل در رسر  گل ماند و پروانه در آتاش //  کِشَد
عالبت، رلیب در آتش آهم خواهد سوخت/ به جایایش خواهاد رساید هار کجاا کاه // سوزد

 .ب ریید(
 یمادن هر جا که ب ریاید )لالساا ابه دامن رلیب را خواهد گرفت. رلیب شاعر  آتشین آه

او را گرفته و خواهد سوزاند )اود توتاجاق(. در این بیات، آه بُارد زیاادی  شاعر هایانا(، آتش آه
 .بودامان نخواهد  درو رلیب هر کجا که باشد  دارد

 گیرینتیجه .5
ناوع  ۀکننادهای ترکی، فارسی و ان لیسای اللایم تمیایندهد که در زباننتایج پژوهش نشان می

تاوان آن را موضاوعی و مای نیست محورزبان امریتأثیر اللیم بر شمر . اعر استآه و نا ه ش تأثیر
هاای مفهاومی مشاابه و در های مذکور در راوزهها در زبانسازی. ا بته مفهومدانست زبانیبین

در  ، وبرای نموناه، آه در ادبیاا  فارسای خشاک و آتشاین .افتدبرخی موارد متفاو  اتفاق می
و  اساتعاشا  برافروختا    ساوزنا  ایان آهِ  ا  است. در ادبیا  فارسایادبیا  ان لیسی نمن

رسااند. ایان و به ممشوله آسایب مای استسوز سوزد. آه عاش  خانمانممشوق در این آتش می
مل ایان اسات کاه در شامر أتسوزاند. نکت  لابلآتش هفت دریا، زمین، آسمان و ستارگان را می

دارد. برای نمونه، در شمر فارسی آتاش دامان  ابیرونیاش ویژگی آن آت فارسی آه و نا ه و به تبنِ 
عاشا   اسات،از جان، آب  اآهاگیرد. در ادبیاا  ان لیسای انتقام می اوممشوق را گرفته و از 
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افتد. می هشود و گاهی طوفان به راآه عاش  یرق می و ممشوق در سیلِ  اندازدمیبه راه را سیل 
و  اساتهای آه و نا ه نسبت به زبان فارسی کمتار اررفته در استمارهکبه مییان مبا غ در این زبان 

نیی بُرد آه )خواه سیل، خواه طوفان( اند  است. در شمر ان لیسی، برعک، شمر فارسای، آه و 
بارای اسات. در شامر ان لیسای شااعر  اباودندرونایا دی ار آن . خهوصایتنیستنا ه خشن 

دهد. بناابراین، و او را تحت تأثیر لرار نمی رسدنمیآهش به دامن ممشوله  ؛کشدخودش آه می
اللایم هاای ویژگیکه متناسب باا  هستندهای فارسی آتشین، خشک و سوزاننده و بسیار م ثر آه

اناد و تاوأم باا هاای ان لیسای نمنا ه آهکاخشک و بیابانی. دررا ی اللیمی تقریباو  است،ایران 
هاا در آن یآتش و ج رسوز ،اثری از سوزندگی شوند؛میباعث ایجاد طوفان در دریا  اشک، و

اللیمی پرآب و نمناا . طبا   نیی هست؛اللیمی ان لستان  هایویژگی هاشود. اینمشاهده نمی
هاای مفهاومی آه نوع استماره ۀکنندگونه نتیجه گرفت که اللیم تمیینتوان اینآنچه بیان شد، می

با این تفاو  کاه ادبیاا  ترکای  کندمییی صدق و نا ه شاعر است. همین مسئله در زبان ترکی ن
ست کاه بار نسیمی گاه ؛. آه ترکی گاه نسیم است و گاه آتشینگرفته استپیش  درراهی میانه 

توجه این است کاه آه در سوزاند. نکته لابلست که ممشوق را میوزد و گاه آتشیرود ارر می
ساوزاند. از تشش افاا  و کواکاب را مایاندازد و نه آزبان ترکی نه نسیمش طوفان به راه می

کشیدن شاعر اسات. در اشامار فارسای و ترکای آه در شاب و ساحر آه زمانِ  ،دی ر نکا  مهم
را  امارایان علت که در زبان ان لیسی زمان خاصی ندارد. شاید بتوان در را ی ،شودکشیده می

لناین، آه در تجو نمود. همدر باورها و اعتقادا  دینی شمرای فارسی، ترکی و نیی ان لیسی جس
 ؛شاودیا به سمت خداوند فرستاده می شود،میها و ستارگان کشیده آسمان سویزبان فارسی به 

 شود.  اما در زبان ان لیسی آه به موانن ملمور و فیییکی لون دریا، موج و ... فرستاده می
 هاای مفهاومیِ اره( استم۹ :از این قرارندهای سؤالات پژوهش طبق آنچه بیان شد، پاسخ

هاای مفهاومی   اساتمارهانادیا ب در روزۀ آه و نا ه در اشمار فارسی، ترکی و ان لیسای کدام
: ا اف( نادیان لرار از های فارسی، ترکای و ان لیسای یا ب در روزۀ آه و نا ه در اشمار در زبان

 شامرج(  ؛ب( شمر ترکی: آه و نا ه نسیم خنک و آتش است ؛شمر فارسی: آه و نا ه آتش است
آه و نا اه در شامر و ذهان  ۀراوز  میاان( ارتبا  ۱، است. فَ ان لیسی: آه و نا ه طوفان/آب و نَ 
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مفهاومی( لیسات  در زباان فارسای آه و نا اه باار  ۀذهنای اساتمار  شااعر )باا توجاه باه ماهیاتِ 
کناد. زباان ترکای مید  ت گرایی شاعر و در زبان ان لیسی د  ت بر درون، گرایی شاعربرون
  ( مقایسا۷. دارد د  ات گرایای شااعرگرایای و گااه بار درونمیانه است و گاه آه بر باروندر 
کناد  مقایساه سازی کمک مایمفهوم  های آه و نا ه ل ونه به فهم ما از مقو زبانی استمارهبین
زیست شااعر تاأثیر مساتقیمی بار دهد که اللیم و محیطهای آه و نا ه نشان میزبانی استمارهبین
 سازی وی دارد. ع مفهومنو 
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